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Abstract 

resources to satisfy human material needs are limited. So if the margin of 

needs satisfaction becomes motivated to infinite, since resources are limited, 

the more benefit for rich people is equal to the less benefit for poor people. So 

the question arises: how can control and halter the margin of satisfaction of 

human needs from inside? The study of this question and its answers in the 

context of Islamic economics is the focus of this article. 

This article from aspect of content collection is library research and in the 

state of control components is analytical and descriptive. 

Control components which are identified in this study and which influence 

economic incentive and behavior are following: 

1- Reminding the death 

2- Impermanence of secular world pleasures 

3- Simple-living of officials 

4- A companion of the poor 

5- Reminding previous deprivation and compare with current gifts 

6- Diseases 

7- Changing the ignorance to knowledge  

8- Infag . 
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  چکیده

از یکی کنند که  ها براي ارضاي نیازهاي مادي خود از منابعی استفاده می انسان

 به نیازها ارضاي حد اگر جهت همین به. هاست	آن بودن محدود ،این منابع هاي	ویژگی

 مندي	بهره با مساوي قوي افراد براي بیشتر مندي بهره شود، تحریک نهایت بی سمت

 حد توان می چگونه که شود	می مطرح سؤال این لذا. بود خواهد ضعیف افراد کمتر

رل درآورد؟ بررسی این سؤال و کنت به و کرد مهار درون از را انسان نیاز ارضاي

 کنترلی هاي	هاي آن در چارچوب اقتصاد اسلامی، هدف این مقاله است. مؤلفه پاسخ

 باشند می انسان اقتصادي رفتار و انگیزه بر حاکم که پژوهش این در شده شناسایی

زیستی  نشینی با فقراء، ساده هاي دنیوي، هم از: یاد مرگ، ناپایداري لذت عبارتند

ها،  هاي کنونی، بیماري هاي قبلی و مقایسه با برخورداري مسئولان، یادآوري محرومیت

  تبدیل جهل به علم و انفاق.

  

  درونی، انگیزه و رفتار اقتصادي، نیازهاي انسان، اقتصاد اسلامی.کنترل  :کلیدي واژگان

 JEL :N30, D90 بندي طبقه

                                                
 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق )                           (shabani@isu.ac.ir 
 (نویسنده مسئول) )التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ( ارغف  
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  مقدمه

 اهمیت بحث

  بحث کنترل انگیزه و رفتار انسان از دو حیث داراي اهمیت بنیادي است:

  ها را در ها و در همه مکان ها در همه زمان این بحث، همه انسان :دامنه شمول .1

داده شود در گستره وسیعی  مسئلهاگر پاسخ درستی به این گیرد. لذا  می بر 

 تواند تغییر و اصلاح ایجاد کند.  می

شود منظور این است که  وقتی درباره کنترل انگیزه صحبت می :میزان اثرگذاري .2

به دنبال کشف عوامل کنترلی درونی هستیم. مزیت عوامل کنترلی درونی در 

ها است. کنترل  ي و کارایی بیشتر آنمقابل عوامل کنترلی بیرونی اثرگذار

کند که با کنار رفتن یا سست  بیرونی بر سر راه بروز مشکل، مانع ایجاد می

شود ولی کنترل درونی مشکل را از ریشه  شدن مانع، مشکل دوباره ظاهر می

 کند.  حل می

 سابقه بحث

دنبال کرد. » تارياقتصاد رف«توان ذیل  در اقتصاد متعارف، کنترل انگیزه و رفتار را می 

 و دارد، افراد رفتار وها  انگیزه تبیین در سعی شناسی روان کمک به »رفتاري اقتصاد«

. کند کمک اقتصادي هاي سیاست شدن کاراتر به تواند می این طریق از که است مدعی

 درباره مردم به اطلاعات دادن و سازي  آگاه و تبلیغات وسیله به که طریق بدین

 هاي واکنش درباره گذاران سیاست سازي آگاه همچنین و آینده در مالیاحت هاي توسعه

 به را ها آن و رساند یاري بهتر هاي انتخاب در مردم به توان می ها، سیاست به احتمالی

  . داد سوق بهتر هاي انتخاب

منظور  شود، می صحبت ها انگیزه تغییر و رفتارسازي از که حتی زمانی در این نگاه، 

آنان،  نظر در باشد.می بهتر هاي انتخاب سمت به ساختن رهنمون نگاه، اصحاب این

 تولید اندازه یا ها قیمت تعیین گذاري، سرمایه انداز، پس مخارج، درباره بررسی و تحقیق

. باشد می دادن رأي کردن، فکر یادگیري، مثل بشر هاي فعالیت دیگر با مرتبط بسیار

 که است لازم لذا. دارد وجود او »رفتار« و »انانس پیرامون محیط« میان قوي ارتباط
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 آنان متفاوت رفتار باعث چطور که باشیم داشته اطلاع افراد پیرامونی محیط درباره

 ادراك کنند، می فکر آن در افراد که هایی چارچوب و ها انگیزه نظرات، نقطه. شود می

 کاتُنا،( انجامد می نیز رفتار گیري شکل به طور همین و دهد می شکل را محیط از ها آن

  .)3، ص1951

 براي درست فضاي ایجاد به اقتصاد، از مردم ادراك از شناختی روان هاي سنجش 

  .)288ص ،1951 کاتُنا، ( کند می کمک مردم، انتظارات و نظرات نقطه بر گذاشتن تأثیر

 هاآن به دهند، انجام است سزاوار هاآن را چیزي چه بگویید افراد به اینکه جايبه 

  .)289ص ،1951 کاتُنا،( افتاد خواهد اتفاق چیزي چه بگویید

 استفاده مورد است قادر رفتاري اقتصاد آیا: «گوید می خود کتاب در رایت کارت 

 توانیم می ما آیا کند؟ کمک بهتر انتخاب براي مردم به تا بگیرد قرار گذاران سیاست

  ».شود؟ منجر مردم بهتر انتخاب به آن نتیجه کهطوريبه دهیم تغییر را چیزهایی

 فکر من سازد، محقق را ها سیاست تواند می رفتاري اقتصاد چگونه اینکه به نگاه در 

  : دهیم تمییز همدیگر از را اقتصادي هايسیاست وسیع گروه دو که باشد مفید کنم می

 نهگو دو به نیز نهادها. بیفتد اتفاق خوب چیزهاي کهطوريبه نهادها طراحی ،اول

 هنجارهاي مانند غیررسمی نهادهاي بازارها یا مانند رسمی نهادهاي: باشند توانند می

  . اجتماعی

  . بیفتد اتفاق خوب چیزهاي کهطوريبه مردم انگیزه کاري دست ،دوم

 همه درباره افراد کردن فکر شیوه کامل طور هب که دارد را قدرت این رفتاري اقتصاد

 این از بیشتر چیزي چه دیگر. دهد تغییر را تصادياق رفتار و اقتصاد هاي جنبه

توان گفت در اقتصاد رفتاري  بنابراین می )432ص ،2011 رایت، کارت( »خواهید؟ می

  خواهند طوري فضا را مهیا سازند که انگیزه و رفتار مطلوب رخ دهد. می

ف در اقتصاد متعار» آموزش«هاي مرتبط با موضوع این مقاله، بحث  از دیگر حوزه 

را یکی از » آموزش«، »کنترل اجتماعی«باشد. در ادبیات اقتصاد اجتماعی براي می

 به دو وجود دارد. آنان دانند که ربط نزدیکی میان آن هاي مرتبط می ین رشتهتر مهم

 به کنترل از همچنین. کنند می نگاه کنترل زاویه از آموزش کمک به اقتصاد علم تربیت

 عنصر دانشی، هر در که است درست گویند می هاآن. شود می تعبیر »نیاز« یک
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 دارد، حضور دانشی هر از گذاري سیاست در برعکس، یا و دارد وجود گذاري سیاست

 این احتمالاً و است سیاست یک طبیعت از بیشتر مطمئناً اجتماعی علوم در آموزش ولی

 مطرح چیزي هر در کنترل مسئله لذا است، جایز دانشی هر در آموزش که است درست

  .)1932 نایت، (فرانک  شودمی

همچنین در کنار جریان اصلی حاکم در اقتصاد متعارف، رویکردي به نام نهادگرائی  

هاي اقتصادي، تغییرات اقتصادي و خواهد در تحلیل پدیدهوجود آمده است که میبه

ل اصحاب این اي به نام نهاد استفاده کند. نهادها ابزار تحلیرفتار اقتصادي از مقوله

هاي افراد را محدود اند این نهادها هستند که مجموعه انتخابمکتب بوده و مدعی

کننده رفتار  کننده و کنترل سازند. لذا به نوعی در نظر آنان، نهادها نقش محدود می

توان گفت کنترل رفتاري با رویکرد کنند و از این جهت میاقتصادي را ایفا می

  رد.نهادگرائی سازگاري دا

ها به تعامل  نهادها چارچوبی را که در آن انسان«گوید: نورث در تشریح نهاد می 

کنند که ها روابط همکاري و رقابتی، ایجاد می کنند. آنپردازند، فراهم میمی

طور خاص، نظم اقتصادي است. زمانی که اقتصاددانان از رشته دهنده جامعه و به تشکیل

گویند که ها میکنند و درباره فهرست انتخابتخاب یاد مینظریه ان عنوان بهعلمی خود 

کنند که اند، این حقیقت ساده را یادآوري نمیها تعیین شدهتوسط ترجیحات و فرصت

، 1379(نورث، آزاد،  « کندهاي افراد را محدود میچارچوب نهادي، مجموعه انتخاب

معنوي، از جمله  گوید هنجارهاي رفتاري اخلاقی وهمچنین نورث می. )229ص

) 223ص ،1379(نورث، آزاد،  اندسازهایی هستند که نهادها با آن شکل گرفتهمحدودیت

ولی به تبع جریان حاکم در اقتصاد، این هنجارهاي رفتاري اخلاقی و معنوي را در 

بیند و این جنبه که حد ارضاي نیازها را سازي ثروت و مطلوبیت میراستاي بیشینه

اي از قوانین، نهادها مجموعه«گوید: کنند، مدنظر او نیست. او میبتوانند کنترل 

هاي اطاعت، و هنجارهاي رفتاري اخلاقی و معنوي تدوین شده هستند که در  روش

(فرمانروایان) به محدودسازي رفتار افراد  سازي ثروت یا مطلوبیت آمرانراستاي بیشینه

   .)229، ص1379(نورث، آزاد،  »پردازندمی

کننده و تولیدکننده مسلمان، مورد توجه  دبیات اقتصاد اسلامی، رفتار مصرفدر ا 
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کننده و تولیدکننده مشخص گشته و  طوري که رفتار مطلوب مصرفواقع شده است به

که ما بررسی کردیم در  بعضاً عوامل مؤثر براي تحقق آن نیز اشاره شده است. ولی تا جایی

کنترلی حاکم هاي  مستقل و کامل به مؤلفه طور بههشی که ادبیات اقتصاد اسلامی، تاکنون پژو

   اقتصادي پرداخته باشد، انجام نشده است.هاي  بر انگیزه و رفتار انسان در فعالیت

کنیم که یکی  به منابع ارضاي نیازها اشاره می» نیازهاي انسان« مسئلهدر ادامه با بیان  

آوریم  س یک خصلت از انسان را میهاست. سپبودن آن» محدود«ها، هاي آناز ویژگی

ناپذیر سوق یابد. بعد  نهایت و سیري تواند به سمت بی که حد ارضاي نیازهاي او می

نهایت تحریک نیازهاي به سمت بی«و » محدود بودن منابع«کنیم که با  گیري مینتیجه

ار کتواند به سعادت خود برسد. پس باید عوامل کنترلی به جامعه انسانی نمی» شده

که عوامل کنترلی درونی کارایی بیشتري نسبت به عوامل کنترلی جاییگیریم و از آن

دستاورد پژوهش  عنوان بهبیرونی دارند، به عوامل درونی پرداخته و موارد زیر را 

  شماریم:  برمی

ولان، ئزیستی مس نشینی با فقراء، ساده هاي دنیوي، هم یاد مرگ، ناپایداري لذت 

ها، تبدیل  هاي کنونی، بیماري هاي قبلی و مقایسه با برخورداري تیادآوري محرومی

  جهل به علم، انفاق.

 آیات، استناد به اي انجام شده است در این پژوهش که با روش اسنادي کتابخانه 

  نظر خواهیم پرداخت. مورد موضوع در بررسی و بحث به فقهی منابع و احادیث

 ها نیازهاي انسان و ارضاي آن. 1

 اي اندیشه هر و دهد می بروز خود از که رفتاري هر دهد، می انجام که انسان عملی هر 

 وي نیازهاي این. است وي درونی نیازهاي به دادن پاسخ براي گذرد، می او ذهن در که

 ارضاي و نیازها این به پاسخ جستجوي در او زندگی و انگیزاند برمی را او که است

 و تمایل و خواست انگیزه، با را آن ها نوشته از ايپاره در که نیاز« .شود می خلاصه ها آن

 رفتار زدن سر و انگیزش موجب که شود می اطلاق نیرویی به اند دانسته مترادف آرزو

  .)9 ص ،1374نیک، (رحیمی »شود ارضا اینکه تا گردد می آدمی از خاصی

  :شوند می تقسیم دسته دو به ها آن ارضاي منابع جهت از نیازها،
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 مسکن، پوشاك، خوراك، به نیاز مثل. دارند محدود ارضاي منابع که یازهایین .1

  .جنسی رابطه

 به نیاز جویی، حقیقت به نیاز مثل. دارند نامحدود ارضاي منابع که نیازهایی .2

 .نفس عزّت چون انسانی فضائل کسب

 به دارد و چنانچه میل ارضا وجود نامحدودي منابع دوم، دسته در ارضاي نیازهاي

 یابند، دست بیشتر هرچه مقدار به بخواهند افراد و شود هم تحریک نامحدود متس

 قسمت، این در رو اسلاماین از آید. نمی پیش افراد دیگر نیاز تأمین براي مشکلی هیچ

 هیچ به کند کهمی تأکیداین معنا  و بر کند می تحریک نهایت بی سمت حد ارضا را به

 نه وجود دارد از این باب است: علم طلب به سبتن که تشویقی. نشوید قانع حدي

 نه ،)بالصین ولو( مکانی محدودیت نه ،)اللحد الی المهد من( سنّی محدودیت

 فریض( افرادي محدودیت
ٌ
). المنافق من ولو الکفّار؛ من ولو ؛ةمسلم و مسلم کل علی ة

 »ب« شخص براي کند، پیدا دست علم به هرچقدر »الف« شخص بنابراین در این دسته،

 ، حتی»الف« علوم بر علاوه تواند می »ب« شخص و آید نمی به وجود محدودیتی هیچ

  .یابد دست نیز آن بر اضافه بر

 سمت به نیاز، حد ارضاي در این دسته اگر. نیست گونه این اول نیازها دسته ولی 

 دست بیشتري مقدار به »الف« فرد با توجه به محدودیت منابع، شود، تحریک نهایت بی

 از صحبت هرجا ادامه، باشد. در داشته کمتري مقدار »ب« فرد اینکه مگر یابدنمی

  .بود خواهد دسته اول از نیازها همین منظورمان شد، انسان نیازهاي

باشند. میزان تولید  کننده می ولی کفایت 1از نظر ما منابع گرچه محدود هستند

 بوده است $ 72,489,727,932,571ا برابر ب 2012) جهان در سال GDP( ناخالص داخلی

)WDI, 2014 نفر بوده است 7,244,741,000) و همچنین جمعیت جهان حدود 

)Worldometers, 2014(10هر نفر، حدود  سرانهشود که  . با یک تقسیم مشخص می 

میلیون تومان  30. یعنی به نرخ هر دلار سه هزار تومان، باشد در سال میهزار دلار 

باشد. آیا با این وجود باز هم  ر هر ماه مبلغ دو و نیم میلیون تومان میسالیانه که د

  بایستی نگران کفایت منابع موجود بود؟

تواند به سمت از طرف دیگر، بشر این ویژگی را دارد که حد ارضاي نیازهایش، می 
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  فرماید: نهایت میل یابد. قرآن کریم می بی

: (المعارج .ذا مسه الشَّرُّ جزُوعاً * و إذِا مسه الْخَیرُ منُوعاًإِنَّ الإِْنْسانَ خُلقَ هلُوعاً * إِ

19-21(  

 که شده خلق طور این نیز و شده خلق حریص کمال، به رسیدنش منظور به انسان

نماید. مى دریغ دیگران به خیر رساندن از و آید مى در جزع به شرّ برابر در

تواند به اشتباه در خیر و  ه شده است که میآورد» حرص به کمال«در تفسیر این 

و  )17- 18، صص20، ج1374طباطبائی، ( شرّ دنیوي قرار گیرد و به هیچ حدي کفایت نکند

چه که پیش رویش قرار داده شد و مطابق میلش یافت، که عجول است هرآنجاییاز آن

 2رود پیش میکند که خیر است یا شرّ و همین طور  خواهد و در این اندیشه نمی می

  .)11: الإسراء(

نهایت تحریک شد  پس اگر میل انسان، در رابطه با ارضاي نیازهایش، به سمت بی 

تر باشند از  هایی که قويو آتش حرص او در ارضاي این نوع نیازهایش گرُ گرفت، آن

مند خواهند شد و ضعفاء، محروم خواهند ماند. براي  منابع محدود، بیشتر بهره

توانند بیرونی یا  این حالت، عوامل کنترلی نیاز است. عوامل کنترلی، می جلوگیري از

درونی باشند. در این پژوهش به مؤلفه هایی که خاصیت کنترلی از درون دارند، 

  پرداخته شده است.

نیاز  مسئلهدر نهایت است.  حل اولیه، جلوگیري از تحریک این میل به بی البته راه 

دي دنبال شده است که غیر از مواردي را که اجازه داده ج طور بهجنسی، این شیوه 

غَض   الشَّهوات  نعم صارفِنیاید(شده، نگاه نکنید تا دنباله هاي نگاه نیز پیش 

  )) :717هـ.ق، ص1410،  تمیمى آمدىالْأَبصار(

 قلُْ( گیرندبه مردان و زنان مؤمن گفته شده که نگاه خود را نسبت به نامحرمان باز 

  )). 31- 30: ...(النور أبَصارهِنَّ منْ یغضْضُنَْ للمْؤمْنات قلُْ و * أبَصارهِم ... منْ یغضُُّوا للمْؤمْنینَ

و یا اینکه از زنان خواسته شده که صداي خود را نازك نگردانند چراکه ممکن 

 قَولاً قُلنَْ و مرَض قَلْبهِ  فی الَّذي فَیطْمع بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَلا( کننددلان طمع بیماراست 

 سخن و بیفتد، طمع به دل بیمار که مکنید، دلربایى سخن در ). ...32: الأحزابمعرُوفاً (

  گویید.  نیکو
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طور که ندیدن و مواجه نداشتن در عدم تحریک میل جنسی کارساز است، در همان 

نیاز به مواد دارد و موادش را  انسانزیرا قوه خیال موارد دیگر نیز کارساز است. 

ها،  ها، لمس کردنی ها، شنیدنی دیدنی	یعنی و محسوسات کند محسوسات تهیه می

  .)1393شجاعی به نقل از آنتی زایون، ( ها ها و چشیدنی بوییدنی

 )11: الإسراء( ها این است که عجول هستند هاي معمول انسان که از ویژگیجاییاز آن 

شوند، لذا آنچه را که از طریق محسوسات به خیال  ن پیش آید طالب میو هرچه برایشا

نهایت سوق  خواهد و این خواستن ممکن است به سمت بی و فکر وارد شده است، می

هاي کنترل میل انسان از سوق یافتن به  پیدا کند و نهایتی براي خود نبیند. بنابراین از راه

هاي کنترل خیال، کنترل حواس ظاهري  راهنهایت، کنترل خیال و فکر است و از  بی

باشند. پس میل انسان در ارضاي نیازهایش  است که مجاري ورودي ذهن انسان می

تواند از طریق چشم، گوش، بو و امثال آن تحریک شود. بنابراین جامعه بایستی از  می

حیث تحریک این حواس، براي انسان ایمن بوده و از موارد غیرلازم که به تحریک 

شود، به دور باشد. شاید از این جهت است که سفارش شده اگر چیزي انسان منجر می

  احتیاج ندارید، از بازار گذر نکنید.

 هاي کنترلی شناسایی شده مؤلفه. 2

ناپذیرِ انسان در ارضاي نیازهایش، چه سؤال اصلی ما این است که براي مهار میلِ سیري 

نه پاسخ دهند که اسلام این سلوك را تحت گوکار باید کرد؟ برخی ممکن است این

طمع و آز تقبیح کرده است و یا اینکه سفارش به قناعت کرده  عناوینی از قبیل حرص،

قرار دارند و از این طریق،  مسئلهها در مراتب بعدي حل است. ولی به نظر ما این پاسخ

ه چگونه خواهیم بررسی کنیم کشود. ما می وجود آمدن مشکل خشک نمی ریشه به

  توان میل درونی انسان در ارضاي نیازهایش را مهار کرد.توان قانع بود و چگونه می می

 یاد مرگ. 2-1

ها را به  شود بخشی از آن هاي دنیایی که انسان دارد و با زحمت موفق می همه خواسته 

شد و داشته تبدیل کند، با آمدن مرگ، همه را باید رها کند. چه به آخرت ایمان داشته با
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ریزند.  هاي تحریک شده انسان می چه نداشته باشد. مثل اینکه آب سردي بر خواسته

باشند که به ذکر مواردي  هایی در این رابطه می البلاغه مشحون از مثال قرآن کریم و نهج

  کنیم:  ها بسنده میاز آن

»ماذأَلَا فَاذْکُرُوا ه  اللَّذَّات   و اتوالشَّه نَغِّصم و نْدع اتینالْأُم عمُسَاوَرَةِ قَاط
ْ
للْأَعمالِ  ال

  .)99هـ.ق، خطبه1414رضی، ( »الْقَبِیحه

شکند، شهوات را تیره کرده  ها را در هم می آگاه باشید و یاد کنید مرگ را که لذت

  شتابید. کند، یاد مرگ کنید هنگامی که به سوي کارهاي زشت می و آرزوها را قطع می

را فراموش نکند و براي آن آماده شود،  آور است؛ یعنی اگر کسی آن بهمرگ، تن 

  قرین با صواب خواهد بود:

» ارالد لَکُم الآخِْرَةُ قُلْ إِنْ کانَت  اللَّه نْدع 
ً
منْ دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا الْموت إِنْ کُنْتُم  خالِصَة

) 95-94: (البقره»  ما قَدمت أَیدیهِم و اللَّه علیم بِالظَّالمینصادقینَ * و لَنْ یتمَنَّوه أَبداً بِ

ها بگو اگر در ادعاي خود راست هستند، تمناي مرگ کنند، ولی به  اي پیامبر، به آن

 .3اند، هرگز چنین تمنایی نخواهند کرد هایی که مرتکب شده خاطر جرم

  است تا مرگ یادآوري شود: دادن پرداخته شده بعضاً به توصیف لحظات جان 

*  بِالساقِ الساقُ التَْفَّت * و الْفراقُ أَنَّه ظَنَّ * و راقٍ منْ قیلَ * و التَّراقی بلَغَت إِذا«

 باش پنداشتند، قیامت منکران که نیست ) چنین30- 26: (القیامه» المْساق یومئذ ربک  إِلى

 را او و( کند علاج را بیمار این درد که کیست گویند) اهلش( رسد؛ و گلو به جانشان تا

 به را الموت ملک که( کند دنیا از مفارقت به یقین خود بیمار ؟ و)دهد نجات مرگ از

 آن پیچد؛ در در هم به) دنیا حسرت و عقبى غم شدت از( پا هاى ساق و) ببیند چشم

  کشید. خواهند خدا سوى به را خلق روز

»إِذا لا فَلَو لَغَتب لْقُومالْح و * أَنْتُم ذوقتى چرا پس )84-83: (الواقعه» تَنْظُرُون حینَئ 

 هنگام آن در و )ندارید؟ را آن بازگرداندن توانایى( رسد مى حلقوم به شما از یکى جان

 .)نیست ساخته دستتان از کارى و( رود مى دستتان از دارد او که کنید مى تماشا همه

توان از آن فرار کرد. همه اشخاص خواهند  وجه نمی هیچ است که به مرگ، حقیقتی 

طور که پیش از ما نیز هیچ انسانی زندگی جاویدان نداشته است. لذا یاد مرگ مرد، همان

  در دعاي خود دارند:) ( ها بیرون رود. امام سجاد نبایستی از زندگی
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(صحیفه » ا نَصباً، و لاَ تَجعلْ ذکْرَنَا لَه غباًبینَ أَیدینَ  الْموت  اللّهم ... و انْصبِ«

گونه قرار را این العین ما قرار ده و آن ). خدایا مرگ را نصب172، ص1376سجادیه، 

  مده که روزي در یاد آن باشیم و روزي دیگر نباشیم.

حاکم جامعه، به تکرار دیده شده که در  عنوان به) ( از امیر مؤمنان علی 

هاي  گردد که از راه اند، و مشهود می ها به ذکر مرگ پرداختههاي خود و یا در نامه خطبه

  اند: اي که در کوفه داشته اداره و کنترل جامعه، یاد مرگ است. در خطابه

 إِنَّ و أَعدوا لهَ قَبلَ نُزُوله فَ  حلُوله  بادروا الْموت و غَمرَاته و امهدوا لهَ قَبلَ«
َ
ایَة

َ
غ

ْ
ال

 
ُ
قِیَامَة

ْ
قبل از فرارسیدن مرگ، خود را براى پیش  ).190هـ.ق، خطبه 1414(رضی،  »ال

آمدهاى آن آماده سازید، پیش از آن که مرگ شما را دریابد آنچه لازمه ملاقات است 

  فراهم آورید، زیرا مرگ پایان زندگى است و هدف نهایى، قیامت است.

  کردند: را براي جنگ با شورشیان بصره آماده میهنگامی که مردم مدینه  

] حتَّى إِذَا کَشَف لَهم عنْ جزَاء معصیتهِم و استَخْرَجهم منْ  [من صفات الغافلین«

ا منْ طَلبتهمِ و لاَ استَقْبلوُا مدبِراً و استَدبرُوا مقْبِلاً فَلَم ینْتَفعوا بِما أَدرکُو  غَفْلَتهمِ  جلَابِیبِ

گونه آمده ). [از صفات غافلان این153هـ.ق، خطبه 1414(رضی،   »بِما قَضَوا منْ وطَرِهم

نماید و آنان را از پرده  اند] تا آن زمان که خداوند کیفر گناهان را مى که مهلت داده شده

یعنى بودند (کرده روند که بدان پشت  آورد، به استقبال چیزى مى غفلت بیرون مى

یعنى دنیا)، پس نه از آنچه آرزو بودند (کنند بدانچه روى آورده  آخرت)، و پشت مى

کردند و بدان رسیدند سودى بردند، و نه از آنچه حاجت خویش بدان روا کردند  مى

 دست آوردند. اى به بهره

  براي ترغیب یاران به جهاد در جنگ صفین:

ةِ   رتُم منْ سیفو ایم اللَّه لَئنْ فَرَ«
َ
عَاجِل

ْ
... و إنَِّ  الآخِْرَة] منْ سیف  لاَ تسَلَموا [تسَلَمونَ ال

). به 124هـ.ق، خطبه1414(رضی،  » الفْاَر لغََیرُ مزِید فی عمرهِ و لاَ محجوزٍ بینهَ و بینَ یومه

کننده بر  مانید... فرار مشیر آخرت سالم نمىخدا سوگند! اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از ش

  افزاید و بین خود و روز مرگش مانعى ایجاد نخواهد کرد.  عمر خود نمى

که خبر رسیده بود  و خطاب حضرت در زمان حکومتشان به شُریح قاضی، زمانی

  اي به هشتاد دینار خریده است:شُریح خانه
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آید که سند  یل] به سراغ تو میعزرائ =کسی [اي شریح! آگاه باش که به زودي 

پرسد، تا آنکه تو را از آن خانه بیرون نماید، و  کند، و از گواهت نمی خانه را نگاه نمی

هیچ چیز به گورت سپارد. اي شریح! بنگر مبادا این خانه را از غیر مال خود  تنها و بی

صورت هم در  ینآورده باشی، که در ا دست بهرا از غیر حلال  خریده باشی، یا بهاي آن

  ).3نامه  ،هـ.ق1414(رضی،  اي و هم در آخرت دنیا زیان کرده

هجري حکومت مصر  37بکر وقتی که او را در سال  اي که به محمد بن ابی در نامه

  دادند، نوشتند:

برگ  و اي بندگان خدا، از مرگ، و نزدیکی آن بترسید، و براي آن ساز«

آورد،  می ادي عظیم را با خودمهیا کنید، که مرگ امري بزرگ، و روید

آورد که با آن هیچ شرّي نیست، و یا شريّ را  یا خیري را به همراه می

  ). 27هـ.ق، نامه1414(رضی، » آورد که با آن هیچ خیري نیست می

  فرستاده شده بود:ـ  کارگزار حکومتیی ـ داناي که به حارث همـْ نامه

هاي دنیا شبیه  وز، زیرا پارهآم از گذشته دنیا براي باقیمانده آن عبرت«

پیوندد و همه آن رفتنی و جداشدنی  همدیگرند، و آخرش به اولش می

(رضی، » است... مرگ را و زندگی پس از مرگ را بسیار به یاد آر

  ).69هـ.ق، نامه1414

آوریم که حاکی از این است که تجلیات مرگ، نباید از  می هایی را در ادامه، توصیه

  ه شود.زندگی بیرون برد

اینکه بر صاحبان میت، شایسته است که به مردم خبر دهند تا در مراسم میت  ،اولاً 

 «الشیعه بابی با عنوان  شرکت کنند. در کتاب وسائل
َ

وَان
ْ

 إِخ
ً
صُوصا

ُ
اسِ وَ خ انِ النَّ

َ
بَابِ إِیذ اسْتِحْ

ازَة
َ
جِن

ْ
ةِ ال

َ
 لِصَلا

ِ
تِ بِمَوْتِهِ وَ الاِجْتِمَاع مَیِّ

ْ
 . وجود دارد ٤»ال

باشد که او را غسل داده و داخل کفن قرار دهند و  بر عهده اطرافیان میت می ،ثانیاً

  .  5باشندترین خویشان نسبت به میت می ترین افراد به این کار، نزدیک اولی

بر اطرافیان میت شایسته است که در تشییع جنازه و به خاك سپاري آن،  ،ثالثاً

ثواب من «و  6»ةثواب مَن مَشي مَعَ جنازَ «ا عنوان شرکت کنند. در کتاب کافی، أبوابی ب

مل جنازوجود دارد.» ةح  
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خاك سپاري میت، با پشت  هکنندگان در مراسم ب شایسته است که شرکت ،رابعاً

هاي خود بر روي میت خاك ریخته تا قبر را پر و هموار سازند و نوبتی بر روي  دست

  ).73، ص1، ج1371(حلی،  آن آب بریزند

 کاري و سفید و نو کنند. را گچ شایسته نیست بر روي قبر، بنا سازند و یا آن ،اًخامس

رَاهَةِ «الشیعه بابی با عنوان   در کتاب وسائل
َ
و ) ( الْبِنَاء علىَ الْقَبرِ فی غَیرِ قَبرِ النَّبِی ک

ةِ  ئِمَّ
َ ْ
  وجود دارد. »و تَطْیِینه  و الْجلُوسِ علَیه و تَجصیصه) ( الأ

  .7هر چند وقت یکبار به زیارت مردگان خود رویم ،سادساً

با مرگ، ها  خواهد انسان شود که اسلام می از مجموع نکاتی که ذکر شد برداشت می

کند در تشییع  ها را ملزم می تماس نزدیک و عبرت گیرنده داشته باشند. وقتی که آن

اند با دستان خودشان به زیر  او بوده ها با جنازه شرکت کنند که چگونه رفیقی که سال

رود و یا نزدیکان میت که عمري در یک خانه زندگی کرده بودند ولی با  خاك می

دهند و همچنین نحوه خاك  دستان خودشان او را غسل داده و داخل کفن قرار می

ریختن بر حفره قبر که با پشت دستان صورت بگیرد تا این اتفاق طول بکشد و همه با 

سازي بیرون قبرها خودداري شود تا در  تماس پیدا کنند و همچنین از تزیین و بناآن 

نگاه به آن، به یاد رفتن از این دنیا افتیم و هر از چند گاهی به زیارت قبور برویم و 

  . اند، چگونه الان زیر خاك هستند! هایی که با ما بوده ببینیم که انسان

دارد زیرا مرگ » یاد آخرت«نزدیکی به  عامل کنترلی اول، که ذکر شد شباهت

است ولی از این باب که » آخرت«دروازه ورود به عالم آخرت است. عامل اصلی همان 

کریم مملو از یاد  قرآن شود. شود، به نقطه آغازین آن اشاره می آخرت با مرگ شروع می

انذار دادن که نامید.  »کتاب الآخرة«توان نام دیگر قرآن را،  که میطوريآخرت است به

وظیفه اصلی پیامبران بوده است فرع بر آخرت است. اگر آخرتی در میان نباشد، مردم از 

، 9و لعب بودنِ دنیا ، لهو8چه چیزي بایستی بر حذر باشند. زینت بودن، متاع قلیل بودن

  یابد. در کنار آخرت معنا می

یا پرده برداشته و به به تکرار، از ماهیت دن) ( البلاغه امیر مؤمنان علی در نهج

  توصیف قیامت پرداخته است:

اي فریبنده، و  آلود و لغزنده است؛ منظره اش گل آبشخور دنیا تیره و کدر، و چشمه
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گذرد، نوري است که  اي است که زود می کننده دارد. دنیا فریبنده آزمایشگاهی هلاك

که رو به خرابی  رود، و تکیه گاهی است اي است که از بین می کند، سایه غروب می

دهد] تا کسی که از آن گریزان است به آن اُنس گیرد، و  دارد. [روي خوش نشان می

کوبد  کسی که انکارش کرده به آن مطمئن گردد، آنگاه ناگهان [می رمد و] پا بر زمین می

اندازد، و با  هایش به دام می زند]، و شکارش را با ریسمان [و سوارش را بر زمین می

  آورد، و در نهایت گردنش را با کمندهاي مرگ ببندد... از پاي در میتیرهایش 

گاه که آمدن مردم از گورها نزدیک گردد و خداوند همه را از میان قبرها... تا آن

افتند ساکت، و ایستاده در صفوف. ... جامه  بیرون آورد... گروه گروه به راه می

سلیم کرده و حقارت در بر گرفته. در خاکساري بر تن دارند و همه وجودشان را ذلتّ ت

ها خالی و  ها کارساز نیست، آرزوها بریده، دل جویی پردازي و چاره آن روز حیله

ها] فرو خورده شده، صداها آهسته و مخفی، عرق تا دهان سرازیر گشته،  [هیجان

ها از شنیدن فریاد رعد آساي منادي حق لرزیده که  وحشت از گناه بزرگ شده، و گوش

دم را براي بیان حکم قاطع میان حق و باطل، و دادن جزاي کارها، و چشاندن تلخی مر

  .)83هـ.ق، خطبه 1414(رضی،   خواند کیفر و شیرینی پاداش فرا می

 36شبیه این توصیفات از حضرت، در زمان حکومت ایشان پر است: در سال 

ي در هجر 40)، در سال102هـ.ق، خطبه 1414(رضی،  هجري پس از جنگ جمل

اي به  )، در نامه182هـ.ق، خطبه 1414(رضی،  آوري لشگر براي جنگ با شامیان جمع

در نامه  ،)22هـ.ق، نامه 1414(رضی،  هجري 36 عبداالله بن عباس فرمانده بصره به سال

)، در نامه 55هـ.ق، نامه 1414(رضی،  هجري 37به معاویه پیش از جنگ صفین به سال 

که او را فرمانده دسته مقدم سپاه خود در شام قرار داد به به شُریح بن هانی هنگامی 

)، در نامه به اسود بن قطبه فرمانده سپاه 56هـ.ق، نامه 1414(رضی،  هجري 36سال 

  طور موارد دیگر. ) و همین59هـ.ق، نامه 1414(رضی،  حلوان

 هاي دنیوي ناپایداري لذت. 2-2

است. مرگ به خود انسان » د مرگیا«این عامل، از مرگ جداست و مستقل از عامل 

گردد که در دنیا ماندگار نیست ولی این عامل، به ناپایداري خود آنچه در دنیا  برمی
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  است، مربوط است.

ها باید خیلی سختی کشید و معمولاً با رنج مواهب دنیایی که براي دستیابی به آن

ارند و بعد از آن مدت، ها، تا یک مدتی لذت دآیند، بعد از دستیابی به آن می دست به

دیگر لذت اولیه را ندارند. علاوه بر این، در بعضی موارد این مواهب ذاتاً داراي تاریخ 

  انقضاء بوده و موقتی و گذرا هستند و بعد از مدتی از دست خواهند رفت.

ها را خیره  شان چشم هاي زیبایی جهان که در دوران جوانی مثال، ملکه عنوان به

شان گذشت و  آورند، بعد از مدتی که از سن هزاران جوان را به لرزه درمیکنند و دل  می

سالخورده شدند و زیبایی که در جوانی خود داشتند را از دست دادند، از مرکز توجه 

اند و یا قهرمانان و ها بوده شوند و انگار نه انگار که روزگاري مقصد چشمخارج می

از عمرشان، بر سر زبان مردم بود بعد از چند  اي ها در دوره کارانی که نام آن ورزش

آورند. دوستانی که در دوران زندگی،  ها را هم به خاطر نمی سال، مردم دیگر اسم آن

مانند. قدرت جسمانی و  ندرت تا آخر عمر باقی می گیرند، به اطراف انسان را می

  فرماید:  باره میاین ها هستند. قرآن کریم دراستعدادهاي انسان نیز از سنخ از دست دادنی

أَرذَلِ   ثُم نُخْرِجکُم طفْلاً ثُم لتَبلُغُوا أَشُدکُم و منْکُم منْ یتَوفَّى و منْکُم منْ یرَد إِلى«

  ).5: (الحج »الْعمرِ لکَیلا یعلَم منْ بعد علْمٍ شَیئاً

 گاه آن. برسید خویش نیروى و قوت به تا آریم بیرون کودکى را شما گاه آن پس

 ترین پست به شما از بعضى و یابند وفات عمر از حد همین در که هستند شما از بعضى

  نداند. چیزى دانستن، سالها از پس که است پیرى دوران آن و برسند، عمر دوران

» فضَع دعنْ بلَ معج ُثم فنْ ضَعم الَّذي خَلَقَکُم ةً اللَّه وَّ
ُ
ةٍ ثمُ جعلَ منْ بعد  ق وَّ

ُ
ضَعفاً  ق

 و 
ً
یْبَة

َ
  ).54: (الروم »یخْلُقُ ما یشاء و هو العْلیم الْقَدیر ش

 پس از و داد، نیرو ناتوانى پس از و آفرید، ناتوانى از را شما که است کسى آن خدا

  .   است توانا اناىد او و کند، مى خلق بخواهد چه هر آورد، پیرى و ناتوانى دوباره نیرو

شتابند... بنده به  اي است که بلاها به سویش می آدمی در دنیا ... چون غارت شده

یابد مگر به قیمت از کف دادن نعمتی دیگر... پس از کدام سو به  نعمتی دست نمی

 «  )191هـ.ق، حکمت1414(رضی،  پایداري امید داریم؟
َ
 ت

ٌ
رَض

َ
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ْ
ن
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جَ 
َ
رَ مِنْ أ

َ
 بِفِرَاقِ آخ

َّ
 مِنْ عُمُرِهِ إِلا

ً
 یَوْما

ُ
بِل

ْ
 یَسْتَق

َ
رَی وَ لا

ْ
خ

ُ
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َّ
اءإِلا

َ
بَق

ْ
رْجُو ال

َ
یْنَ ن

َ
مِنْ أ

َ
در . »لِه... ِ ف

هـ.ق، حکمت 1414(رضی،  »الحوادث«و » الوارث«مال هرکسی دو شریک وجود دارد: 

335( » 
ُ

وَارِث
ْ
انِ ال

َ
رِیک

َ
 امْرِئٍ فِي مَالِهِ ش

ِّ
ل

ُ
حَوَادِث  لِک

ْ
که اولی مربوط به عامل کنترلی یاد  »وَ ال

اینکه روزگار دو روز است: روزي  ؛ وکنترلی مرگ است و دومی مربوط به همین عامل

یوم لَک و   الدهرُ یومانِ« )396هـ.ق، حکمت 1414(رضی،  براي تو و روزي علیه تو

  .»یوم علَیک فَإِذَا کَانَ لَک فَلَا تَبطَرْ و إذَِا کَانَ علَیک فَاصبِر

  اند:نقل کرده) ( از حضرت علی

  [الدنیا] دَارٌ «
َ

تَلِف
ْ

 مُخ
ٌ

حْوَال
َ
هَا أ

ُ
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ُ
مُ ن

َ
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َ
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ٌ
ارَات

َ
را احاطه کرده و به خیانت معروف گشته.  اي است که بلاها آن دنیا خانه« .»ت

هایی که  مانند. احوال مختلف دارد و نوبت الم نمییابد و ساکنانش س احوالش دوام نمی

   .)226هـ.ق، خطبه1414(رضی،  »هر روز به کسی رسد

که شخص متوجه این حقیقت باشد که مواهب دنیوي که در اختیار  بنابراین زمانی

طور موقت در اختیار  ههاست، در همین دنیا بآوردن آن دست بهدارد و یا به دنبال 

شود که تر میدنیا از کف او خارج خواهد شد، این امکان محتملاوست و در چرخه 

ها مهار آوردن نداشته دست بههایش، شاکرانه شود و تمایلش براي استفاده او از داشته

  گشته و حالت معقول اُخروي به خود گرفته و به دور از آزمندي باشد. 

 همنشینی با فقراء. 2-3

 تأثیرمحیط در انگیزش نیازها «گذارد.  می تأثیررفتار او محیط پیرامون انسان، بر انگیزه و 

اش توجه مردم به لباس کم بوده است،  به سزایی دارد. شخصی که در محیط اجتماعی

اي شود که در آنجا این توجه زیاد است، ممکن است نیاز تملک  اگر وارد محیط تازه

نین ممکن است ). همچ57ص ،1374(رحیمی نیک،  »البسه فاخر در او پدید آید

اي  کند وقتی به محله میاحساس نیاز برعکس باشد، فردي که به ارتقاي ماشین خود 

کند، و یا اینکه  شوند به پراید خود کفایت میسوار می برود که اهالی آن دوچرخه

کند، دیگر به فکر  شخص به خانه کسی رود که تنها با یک لامپ خانه را روشن می

  افتد. د نمیعوض کردن لوستر خانه خو
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 امبرکند که به او سفارشی بفرماید؛ پی تقاضا می) ( اکرم یامبرابوذر از پ

هـ.ق، 1414(طوسی،  »انْظُرْ إِلَى منْ هو تَحتَک و لَا تَنْظُرْ إِلىَ منْ هو فَوقَک«فرمایند:  می

نگاه نکن. تر از تو است و به مافوقت  از نظر مادي به کسی نگاه کن که پایین .)541ص

آنچه در کف داري را کفایت دانی ولی اگر به مافوق  تر از خود نگاه کنی، اگر به پایین

ها خواهی بود و در این تکاپو، نه از آنچه داري  خود نگاه کنی در تکاپوي رسیدن به آن

ات خواهی رسید و ناکام خواهی ماند، زیرا از  لذت خواهی برد و نه به انتهاي خواسته

  تر وجود دارد. افوقمافوق، م

که پیامبر در موقع وفات، ) ( به امام حسن) ( هاي حضرت علی از توصیه

است ها بوده  ها توصیه کرده بود، دوست داشتن بینوایان و همنشینی با آن را به آن ایشان

. همچنین در سخن دیگري  »و مجالَستهِم  الْمساکینِ  و حبِ« )221هـ.ق، ص1413مفید، (

سائلُوا الْعلَماء و خَاطبوا الْحکَماء و «است همنشینی با فقراء گفته شده  )( از پیامبر

از سلمان فارسی نقل شده که  ؛ و )41هـ.ق، ص1404ابن شعبه حرانی، ( »الْفُقَرَاءجالسوا 

رَ إِلىَ أَنْ أَنْظُ« ها را ترك نکند: او را به هفت خصلت سفارش کرده که آن) ( پیامبر

حر عاملی، ( »... الْفُقَرَاء و أَدنُو منْهم  أُحب  منْ هو دونی و لاَ أَنْظرَُ إِلىَ منْ هو فَوقی و أنَْ

 ).442، ص9هـ.ق، ج1409

رفتم و کفش نداشتم. احساس دلتنگی  هاي بغداد راه می گوید در کوچه سعدي می

(سعدي،  سی را که پا نداشت، خدا را شکر کردمدست داده بود. در همین حین دیدم ک

  ).171، ص1384

در اسلام در موارد مختلفی، حقوقی براي مسکین و فقیر قرار داده شده است. مثلاً 

ها داده شود. طریقه این  از موارد مصرف زکات و خمس، کفارات و... مبلغی باید به آن

  معاینه افراد فقیر منجر شود.پرداخت، طبق این عامل کنترلی، بایستی به ارتباط و 

 زیستی مسؤولان ساده. 2-4

 آمده است:) ( در روایتی از حضرت علی

قِ «
َ

ح
ْ
ةِ [ال ئِمَّ

َ
ی أ

َ
ل

َ
 ع

َ
رَض

َ
ی ف

َ
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َ
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َّ
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َّ
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َّ
ةِ الن

َ
عَف

َ
سَهُمْ بِض

ُ
ف

ْ
ن
َ
رُوا أ

ِّ
د

َ
 یُق

ْ
ن

َ
لِ أ

ْ
عَد

ْ
   ] ال

َ
غ  یَتَبَیَّ

َ
یْلا

َ
ک

رُه
ْ

ق
َ
قِیرِ ف

َ
ف

ْ
  ).209هـ.ق، خطبه 1414(رضی،  » بِال
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خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف 

  ها را درمانده نسازد.قرار دهند تا فقر فقراء بر آنان غلبه نکند و آن

زندگی کردن مسئولان و کسانی که در مرکز توجه مردم قرار دارند، در سطحی که 

شود توان مقاومت مردم ضعیف بالاتر رفته و  میکنند، باعث  مردم ضعیف زندگی می

هاي  همبستگی اجتماعی تقویت گردد. در این وضعیت، فقر، کمتر باعث ناهنجاري

به عبارت  اجتماعی خواهد شد و افراد ضعیف کمتر احساس محرومیت خواهند کرد.

یر صورت با مقادشود که در این دیگر حد ارضاي نیازهاي افراد فقیر کمتر تحریک می

  کم هم، به آستانه ارضا خواهند رسید.

مسئولان)، این عمل ( دهند زیستی را انجام می و اما از جانب کسانی که این ساده

هاي  حل ها داشته باشند و راه شود که آنان درك درست از شرایط و اولویت باعث می

  صحیح براي مشکلات چاره اندیشند. 

  کنونی هاي برخورداري با همقایس و قبلی هاي محرومیت یادآوري .2-5

ها هاي کنونی هرکس برایش فراهم نبود ولی اکنون از آن با یادآوري ایامی که نعمت

نهایت  ها و مهار میل به بی شود، امکان شکرگزاري و راضی بودن از داشته مند می بهره

  شود. تحریک شده، بیشتر می

د که زمان سابق کر ها را دعوت میدر مقابل قوم خود، آن) ( حضرت موسی

خود را به یاد آورند که چگونه ذلیل و محروم بودند و الان چگونه آزاد و برخوردار 

  شدند:

لقَومه یا قَومِ اذْکُرُوا نعمت اللَّه علَیکُم إذِْ جعلَ فیکُم أَنْبِیاء و   و إذِْ قالَ موسى«

ؤْتی ما لَم آتاکُم لُوکاً وم لَکُمعنَ الْعالَمین جداً م20: (المائده  »أَح.(  

» و فَآواکُم النَّاس تَخَطَّفَکُمضِ تَخافُونَ أنَْ یی الْأَرفُونَ فتَضْعسقَلیلٌ م اذْکُرُوا إذِْ أَنْتُم و

  ).26: (الأنفال » أیَدکُم بِنَصرِه و رزقَکُم منَ الطَّیبات لَعلَّکُم تشَْکُرُون

وسى وإذِْ قالَ م   ونَکُمومسنَ یورْعنْ آلِ فم ُإِذْ أَنْجاکم کُملَیع ۀَ اللَّهمعاذْکُرُوا ن همقَول

وءفی س و کُمساءونَ نیتَحسی و کُمناءونَ أَبحذَبی ذابِ والْع  ظیمع کُمبنْ رم لاءب کُمذل 

  ).6: (ابراهیم
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هاي خداوند  البلاغه به یادآوري برخی نعمت نهج 83در خطبه ) ( لیحضرت ع

  پردازند: می

وَ عَنْ «
ُ
 لِتَجْل

ً
بْصَارا

َ
 لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا وَ أ

ً
سْمَاعا

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
 ل

َ
   جَعَل

ً
ئِمَة

َ
ائِهَا مُلا

َ
عْض

َ
 لأِ

ً
ءً جَامِعَة

َ
لا

ْ
ش

َ
اهَا وَ أ

َ
عَش

رْکِیبِ صُوَرِهَا وَ مُ 
َ
حْنَائِهَا فِي ت

َ
تِ لأِ

َ
لا

ِّ
رْزَاقِهَا فِي مُجَل

َ
ةٍ لأِ

َ
وبٍ رَائِد

ُ
ل

ُ
اقِهَا وَ ق

َ
رْف

َ
ائِمَةٍ بِأ

َ
انٍ ق

َ
بْد

َ
دِ عُمُرِهَا بِأ

َ
د

  ).83هـ.ق، خطبه 1414رضی، » ( نِعَمِهِ وَ مُوجِبَاتِ مِنَنِهِ وَ حَوَاجِزِ عَافِیَتِه

ا آید بشنود، و چشم داد ت خداوند به شما گوش عطا کرد تا آنچه به کارش می

ها را  هایی بخشید که هر کدام اجزایی دارند، و هر یک از اندام تاریکی را بزداید، اندام

در تألیف صورت و دوامشان در جایگاه مناسبش قرار داد، با بدنی که در رساندن منافع 

که همه غرق در  حالی خود برقرار است، و دلی که جوینده روزي خویش است، در

  برند. می ت اویند و قرین عافیت و در سلامت به سرهاي بزرگ، و رهین من نعمت

  کنند: می دانی توصیههمچنین حضرت، در نامه به کارگزار خود حارث همـْ

بْوَابِ «
َ
 مِنْ أ

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
إِن

َ
یْهِ ف

َ
ل  عَ

َ
ت

ْ
ل

ِّ
ض

ُ
ی مَنْ ف

َ
رَ إِل

ُ
ظ نْ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ثِرْ أ

ْ
ک

َ
ر  وَ أ

ْ
ک

ُّ
  ).69هـ.ق، نامه 1414(رضی، » الش

اند فراوان بنگر، که این توجه از جمله درهاي  او برتري دادهبه کسی که تو را بر 

  سپاسگزاري است.

  ها بیماري .2-6

آیند. از این  هایی وجود دارد که نقاط حدي او به شمار میها، زمان در زندگی انسان

دهند.  دادن قرار می ها را در معرض از دست کنند و داشته جهت که او را دچار شوك می

اي  گردد و در گوشه قاط حدي، بیماري است که انسان ضعیف و ناتوان مییکی از این ن

ها، دیگر لذت ندارند و انسان به تنها چیزي که فکر  افتد و غذا و آب و دیگر لذتمی

  کند، برگشت دوباره سلامتی به بدن است. می

  گونه یاد شده است:البلاغه از این عامل کنترلی این در نهج

الْأَطباء   کَفَّیک و کَم مرَّضْت بِیدیک تَبتَغی لَهم الشِّفَاء و تسَتَوصف لَهمکَم علَّلْت بِ«

اةَ 
َ

د
َ

لاَ یغْنی عنْهم دواؤُك و لاَ یجدي علَیهمِ بکَاؤكُ لمَ ینْفَع أَحدهم إِشفَْاقُک و لمَ  غ

 و کتببِطَل یهف فعتُسهرَعصبِم و کا نَفْسنْیالد ِبه َلک ثَّلَتم قَد و کتبِقُو ْنهع فَعتَد َلم  

  ).131هـ.ق، حکمت1414(رضی، » ... مصرَعک
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هاي خود، خدمت کردي؟ و چند مریض را پرستاري نمودي؟  چند بیمار را با دست

شان را خواستار بودي، اما فردا که جستی و از پزشکان داروهاي درد ای شفاي آنان را می

شد،  ات به حال آنان سودمند نمی ي نداشت و گریهتأثیرشد داروي تو در بهبود آنان  می

بخشید و به آنچه در حق وي خواستار  اي نمی یک از آنان فایده و ترس تو به حال هیچ

آن بیماران را یافتی و مرگ را با توان خود از او دور نساختی. دنیا  آن بودي، دست نمی

  ها، از پا افتادن تو را به تو نمایاند. براي تو مثال زد و با زمین کوبیدن آن

  اسلام نیز در این نقطه حساس، انسان را رها نکرده و براي آن برنامه دارد: 

(باب  گفته شده که مریض، برادران خود را در موقع مریضی باخبر کند ،اولاً

»ابِ إِیذَانِ الْمبحتهاسرَضِبم َانهر عاملی،  » رِیضِ إِخْو413، ص2هـ.ق، ج1409(ح .((  

از طرف دیگر به عیادت مریض سفارش شده و ترك آن را ناپسند شمرده  ،ثانیاً

رْكِ «(باب  است
َ
رَاهَةِ ت

َ
مُسْلِمِ وَ ک

ْ
مَرِیضِ ال

ْ
بَابِ عِیَادَةِ ال هـ.ق، 1409(حر عاملی،  »عِیَادَتِه  اسْتِحْ

   )).414، ص2ج

روید دست خود را بر دست مریض یا بر پیشانی  گفته وقتی که به عیادت می ،ثالثاً

(باب  مرتبط شوید مسئلهوي قرار دهید تا تماس حضوري پیدا کرده و بیشتر با 

» 
ِ

ع
ْ

بَابِ وَض هُ   اسْتِحْ
َ

عَائِدِ یَد
ْ
ی  ال

َ
ل وْ عَ   عَ

َ
رَی أ

ْ
خ

ُ ْ
ی الأ

َ
ل یْهِ عَ

َ
ی یَد

َ
د  إِحْ

ِ
ع

ْ
مَرِیضِ وَ وَض

ْ
ی جَبْهَتِهال

َ
(حر   »ل

  )).426، ص2هـ.ق، ج1409عاملی، 

آید که نباید این نقاط حساس زندگی انسان نادیده  از مجموعه این نکات بر می

ببرند که  گرفته شود بلکه خود مریض و اطرافیان وي به ضعف و ناتوانی انسان پی

شده   ریکنهایت تح شود و میل به بی ها رها می چگونه با یک بیماري، همه لذت

  گردد.    خاموش می

  تبدیل جهل به علم .2-7

توان فکر کرد و تجزیه و تحلیل نمود. در  مواد ورودي ذهن هرچه بیشتر باشد، بیشتر می 

شود. لذا در  برخی موارد، انسان از روي جهل و علم نداشتن، دچار اشتباه و انحراف می

گردد. مثلاً انسان  فتار تصحیح میگونه موارد با علم یافتن به حقیقت، انگیزه و ر این

جو  و جوي اصلاح است ولی عزت را در این کار و آن کار جست و مؤمنی که در جست
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کند، اگر بفهمد که عزت، تنها از آن خداست دیگر خیالش راحت شده و به سراغ  می

 «رود:  این و آن نمی
َ
 إِل

ً
ةُ جَمیعا عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
لِل

َ
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الِحُ یَرْف   ).10: (فاطر» ...  الصَّ

  : »بدانید«فرماید  دارد می خواهد از ماهیت واقعی دنیا پرده بر قرآن وقتی می 

مُوا«
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ٌ
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ْ
هِ وَ رِض
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ْ
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ْ
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ُ
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یا إِلا

ْ
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ُّ
 دنیا زندگى که بدانید« .)20: (حدید »رُورِ الد

 بارانى آن مثل است اولاد و اموال در تکاثر و شما بین تفاخر و زینت و لهو و بازیچه

 رشد درجه منتها به گیاهان و درآیند، شگفت به گیاهانش روییدن از کفار که است

 البته است، چنین نیز کفار دنیاى شوند، مى خشک گراییده زردى به هنگام آن در برسند،

 زندگى و خداست، ناحیه از رضوانى و مغفرت هم و است، شدیدى عذاب آخرت در

  .»باشد نمى فریبنده متاعى جز دنیا

 تبیین ماهیت کارهایی که قرین با بهشت و جهنم هستند، انجام طاعت و ترك

تار دانست ممکن بود رف که اگر کسی این را نمی حالی کند در تر می معصیت را راحت

  اي از او سر بزند: متعدیانه
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 آگاه باشیدها درآمیخته است.  ها پیچیده و آتش دوزخ به شهوت بهشت به سختی«

  .  »بخش... انجام هر طاعتی دشوار و گران است و ارتکاب هر گناهی خوشایند و لذت

) ( تواند نسبت به عاقبت امور باشد. حضرت علی این علم و روشنایی دادن، می

هجري] و سستی مردم باخبر شد  38در سال انبار [از یورش سپاه معاویه به شهر  وقتی

پردازند و آینده غیرشفافی را که در  به تبیین عاقبت جهاد و سستی نسبت به آن می

  سازند: اذهان نسبت به آن بود، شفاف می

اما بعد، جهاد دري از درهاي بهشت است که خداوند آن را براي «

گشوده. جهاد همانا لباس تقواست، و خداوند  اولیاي خاص خود

بوسیله آن زره استوار و سپر محکمی براي شما فراهم ساخته است. 
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را واگذارد خداوند لباس خواري بر  هرکس جهاد را خوش ندارد و آن

کند و به پستی و حقارت  پوشاند، و غرق در بلا و مصیبتش می وي می

افتد و به خاطر ضایع  سفاهت میآید، و بر پرده قلبش پرده  گرفتار می

شود و به ذلت و خواري محکوم و از  کردن جهاد، حق از او گرفته می

  ).27هـ.ق، خطبه 1414رضی، (» گردد انصاف محروم می

  انفاق .2-8

دادن مال و خرج کردن در راه خدا (به نیت خدایی و نه براي کسب سودهاي بیشتر در 

کاهد و  آوري مال و مکنت می ده انسان به جمع)، از میل تحریک ش10آینده و دفع شرّ

  کند. یک عامل کنترلی عمل می عنوان به

دهد و از  می هاي انفاق در راه خدا این است که به نفس انسان آرامش از ویژگی

 م آرامش وي این است که نسبت به گذشته، حزنی ندارد و نسبت به آینده، خوفیئعلا

و« )274: (بقره
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  اند: ی گفتهدر سوره أعل» تزکّی«ذیل معناي ) (علامه طباطبائی 

 منظور اینجا در و است، »شدن پاك پى در« معناى به  »تزکى« کلمه«

 آخرت امر از را آدمى که است دنیوى مادى تعلقات لوث از شدن پاك

 « :فرموده دنبالش اینکه دلیل به کند مى مشغول و منصرف
َ
ؤْثِرُون

ُ
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ْ
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 در فرورفتگى از را انسان دل که وسایلی از یکى چون است، کردن

 را دل باز که است خدا راه در انفاق نیز و است، توبه کند مى حفظ مادیات

  ).449، ص 20، ج1374(طباطبائی، » کند مى پاك مالى تعلقات لوث از

  بندي جمع

زمان براي همگان را دارد. یعنی هم طور هم هدین اسلام داعیه تحقق سعادت دنیوي ب

قوي به نیازهاي مادي خود برسد و هم ضعیف نیازهایش ارضا گردد. با تحریک حد 

هایی  نهایت در جامعه، در صورت نبود موانع بیرونی، آن ارضاي نیاز انسان به سمت بی
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 هایی که توانمندي و شوند و آن که توانمندي و قدرت بیشتري دارند بیشتر ارضا می

مانند. براي پیشگیري از این مشکل، اسلام عوامل  قدرت کمتري دارند محروم می

کنترلی دارد. از جمله عوامل کنترلی درونی که بر عوامل کنترلی بیرونی ترجیح دارند، 

  باشد: می موارد زیر

زیستی مسئولان،  نشینی با فقراء، ساده هاي دنیوي، هم یاد مرگ، ناپایداري لذت

ها، تبدیل  هاي کنونی، بیماري هاي قبلی و مقایسه با برخورداري یتیادآوري محروم

  جهل به علم و انفاق.

  ها یادداشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

را تولید ی تواند محصول بیشتر یکه داشته می های در اینجا ملاحظه داریم که امروزه بشر به کمک پیشرفت. ١
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 و چارپایـان و دار نشـان اسـبان و نقـره و طـلا از پر های گنجینه و فرزندان و زنان یعنی شهوات به علاقه        

 با کشد می سر مردم دل در است لازم که مقدار آن از شبی شیطان وسوسه به که است ای علاقه ها مزرعه

  .  است خدا نزد کنی سرانجام و است، دنیا موقت زندگی وسیله ها این همه اینکه
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 خـود پیشه را تقوا که کسانی برای است بهتر آخرت خانه آینه هر و نیست چیزی لعب و لهو جز دنیا زندگی و

  کنید؟  نمی تعقل هم باز آیا سازند می

 به اتحادیه این. ١٠
ً
گـردد تـا یـک  یشود و یا قانون کار تصـویب م یکمک م یکارگر یها گونه نباشد که مثلا

  ها را بگیرند. شورش و انقلاب آنی گران را بکاهند و جلوکار یمقدار از نارضایت
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